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به هلن*   

من تو را یک بار د ید م سالیانی پیش؛
سالیانی که نشاید  گفت چند ین سال- امّا نه

                                                      از گذشت چند  سالی بیش.
نیمه شب، جولاي، از بیرون ز سمت د شت

مَه، تمام، آنگه چنان روحت میان آسمان می گشت،
جستجوي کوره راهی آسمانی را

د ر بهشت د ورد ستی که
نقره گون- ابریشم توري مهتابش،

با سکوتی پر بخار از خواب،
همچنان افتاد ه است آنجا،

بر هزار آراسته- گل هاي سرخی که د ر افسون گشته باغی سرخ رویید ند ،
آنچنان جایی که حتّی باد 

از گذر کرد ن به روي پنجه ي پا هم هراسان بود -
بر رخ گل هاي سرخ افتاد 

آنگه عطر افکند  سوي نور عاشق، باز
روح هاشان از وَراي مرگِ عطرآگین-

بر رخ گل هاي سرخ افتاد 
که تبسّم روي لب، مرد ند  د ر باغی که افسون شد 

با تو و شعر حضور تو.
پوشش یکسر فراگیر و سپید  نور

بر بنفشِ ساحل د وري
د ید مت خم بر رخ گل ها؛

د ر همان هنگام، مَه افتاد ه بر آراسته- رخساره ي آنها
و بر آن آراسته- رخساره ات، افسوس با غم، آه!

بود  تقد یر من آن نیمه شب جولاي؟-
بود  تقد یرم (به نام غم)، که می فرمود 

پیش تر باز ایستم از جاد وي د روازه ي آن باغ خواب آلود ،
با بخُور سرخِ گل هایش؟

همچنان د ر خواب، آن د نیاي نفرت زا،
بی صد اي هیچ، حتّی پا؛

و رهایی یافته از آن
من وَ تو تنها.

(اي بهشت! آه، اي خد ا! قلبم چگونه می تپد  این واژه ها را د ر د و بارِ خود !)
من وَ تو تنها رهایی یافتیم از آن.

با نگاهم مکث شد ، آنگاه د ر یک آن
هر چه آنجا بود  هم شد  ناپد ید  و محو.
(آه، د ر خاطر سِپار این باغ افسون را!)

ر- نشانِ ماه بیرون رفت؛ چلچراغ د ُ
ساحل سبزِ خزه با جاد ه ي پر پیچ،

غرق خوشبختیِ گل ها، از د رختان، سایه و د لگیر
بعد  از آن د یگر نشد  د ید ه:

عطر آن گل ها میان بازوان آن نفس ها مرد -
آن نفس هاي پرستند ه.-

آن چه مُرد - آري، تمام آن چه مُرد - آنگه نجاتت د اد 
لیک کم تر زان چه خود  بود ي:

نور چشمان تو را تنها-
روح چشمان تو را تنها.

آه، تنها د ید م آنها را- همچنان د نیاي من بود ند .
آه، تنها د ید م آنها را- غرق د ر رؤیاي من بود ند ، ساعت ها-

آه، تنها د ید م آنها را- تا غروب ماه.
پس د روغین بود  تاریخ تمام قلب هاي وحشی عاشق؛

آن چه بر سقف بلور گورهاي آسمان حک بود !
غم چه تاریک و چه د ور از د ست بود  امّید !

بی تلاطم بود  د ریاي غرور ما!
آرمان، بی باك د ر اعماق آن د ریا!-

و چه بی مرز آستان عشق!

لیک زان منظر فرود  آید  « د یان»** اینک،
تا رسد  بر تخت ابر رعد زاي غرب؛

و تو یک روحی میان مد فن جنگل
چون کشید ي بال و باقی ماند  تنها چشم هاي تو.

چون نمی مرد ند ، هرگز هم نمی میرند .
همچنان آن نیمه شب بر کوره راهم نور افشاند ند ،

بال زد  امّید  از قلبم و لیک آنها مرا ماند ند .

د ر پی ام همواره می آیند -
د ر خِلال سالیان، همچون هد ایتگر.

همچنان من بند ه ي آنها- همچنان آنها مرا رهبر.
ر شد  رهایی یافتن د ر تابش آنها، پس براي من مقد ّ

پاك گشتن د ر میان آتش آنها.
روح من سرشار از زیباییِ امّید ،

می زنم زانوي غم- د ر پیشگاه اختران خویش،
کَز بهشتی د ور بر این شامگاه تیره می تابند ؛

همچنان د ر آفتاب ظهر
می کِشند  آنها میان د ید ه ام شعله-

د و «ونوس»***روشن و شیرین، که با خورشید  خاموشی نمی یابند !

*Helen: این شعر براي خانم سارا هلن ویتمن نوشته شد ه است.
** Dian: Diana: (اسطوره ي روم) الهه ي ماه و شکار

*** Venus:  (اسطوره ي رومِ) ونوس، زهره، ناهید 

(شعري از اد گار آلن پو – کتاب کلاغ - ترجمه: سپید ه جد یري)
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(شعري از اد گار آلن پو – کتاب کلاغ - ترجمه: سپید ه جد یري)
سپید ه جد یري

3-
تا گور بگذارد  به تنم رنگ

فریاد  کش آمد     آآآآآآآآي    قوس شد     اووووووووي
لنَگِ پاي تو بود م مرگ!

تا گور بگذارد 
تا گوش بگذارم به

د ري که پیکر ند اشت    گفت لنگه ند ارم
لنَگِ پاي تو بود م مرگ!

تا گور بگذارد 
تا چشم بسپارم به

لبِ پرید ه ات    از من
لنَگِ تو بود م تا گور
بگذار د لم را برد ارم.

 1-
جانْ آزاد م،      مِهرْ حَلال،

مازاد ِ کارخانه...

هند سه ام تحلیل می رود :
ماد رم شبیه مو

د ستم      مُچ نمی شود 

و عشق
تنم را پلّه د ار

لبم را خند ه د ار       کرد ه است...

مازاد ِ کارخانه...
و خد ا را می بخشم
و شما را می بخشم

چقد ر از شما کوتاه ترم
چقد ر از شما نگاه کنید :

پیامبر گفت:
- جان    آزاد !         گناه کنید ! ...

مازاد ِ کارخانه...

2-
خوابِ د ختري توي لباسم نیست د یگر      ببینید !:

خرچنگ هاي روي تنم راه می روند 
تنم راه نمی رود 

تنم...
راه...

من    لباس هایم را    پشت سر گذاشته ام
روي د ریا      سرگذاشته ام       ببینید ! ...

آب ببر خرچنگ!
آب ببر د ریا!

آب ببرم!
هیچ کس با لباس هاي من شنا نمی کند 

 ببینید !

4-
د رد  می کِشد  مرد ِ کوچک با صورتِ کوتاهِ قرمز

د رد  می کِشد  آواز د ر چروكِ لب

خند ید ن از برُش
خند ید ن از تب

کود کی که باکره نیست روي ستونِ فقراتم می رقصد 
مثل تگرگ
مثل رگ...

بی رگ شد م

خونِ کوتاه می لمََد       می خند د 
لمَه می بند د ! د َ

سال  خرد اد ماه  د وم  جد یري  سپید ه 
د ر  و  آمد ه  د نیا  به  اهواز  د ر   1355
تهران بزرگ شد ه است. فارغ التحصیل 
رشته مهند سی شیمی از د انشگاه علم 
وقت  هیچ  اما  است  ایران  صنعت  و 
ارتباط  د ر  شغلی  که  ند اشته  علاقه اي 
باشد .  د اشته  خود   تحصیلی  رشته  با 
ترانه هاي  سرود ن  با  کود کی  سنین  از 
تا حد ود ي هم وزن  قافیه و  با  کود کانه 
سرود ن  به  نوجوانی  د ر  و  شد   آشنا 
روي  نیمایی  و  کلاسیک  شعرهاي 
آورد . جد یري نخستین شعرهاي سپید  
خود  را د ر اوایل د هه هفتاد  سرود  و د ر 
همان سال ها شعرهاي نیمایی و سپید  
و د استان هایش د ر نشریات اد بی ایران 
پنجشنبه  عصر  کلک،  معیار،  جمله  از 
او  کتاب  نخستین  رسید .  چاپ  به  و... 
"خواب  نام  به  است  شعري  مجموعه 
 1379 سال  د ر  که  د وزیست"  د ختر 
این  توسط نشر معیار چاپ شد . چاپ 
انعکاس  ایران  اد بی  نشریات  د ر  کتاب 
د رباره  بسیاري  نقد هاي  و  یافت  خوبی 
آن د ر این نشریات و به ویژه آنهایی که 
موسوم به نشریات د وم خرد اد ي بود ند  
که  منتقد انی  از  بسیاري  شد .  نوشته 
یک  د ر  نوشتند   نقد   اشعار جد یري  بر 
وجود   آن  و  بود ند   متفق القول  موضوع 
از  سرشار  فضایی  و  گروتسک  نوعی 
بسیاري  د ر  کود کی  د وران  نوستالوژي 
مجموعه  "منطقی"  بود .  این شعرها  از 
د ر  که  نیز  جد یري  سپید ه  د استان 
انتشارات خورشید   توسط  سال 1380 
شاعرانه  زبانی  از  شد ،  منتشر  سواران 
به   1380 از  جد یري  است.  برخورد ار 
بعد  به نوشتن نقد  اد بی د رباره اد بیات 
د و  است.   آورد ه  روي  ایران  معاصر 
کتاب ترجمه نیز د ارد  که کتاب نخست 
گزید ه اشعاري است از اد گار آلن پو به 
که د ر سال 1385 منتشر  "کلاغ"  نام 
شعرهاي  گزید ه  د وم  کتاب  و  شد ه 
"تب  نام  با  بورخس  لوئیس  خورخه 
است.  انتشار  د ر د ست  بوینس آیرس" 
ناشر این د و مجموعه نشر ماه ریز است. 
این شاعر د ومین مجموعه شعر خود  را 
"صورتی مایل به خون من"  نام  با  نیز 
که د ر آن به خلق فضاهاي سورئال روي 

آورد ه، به نشر ثالث سپرد ه است.


